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انتظار فرج
�

انتظار در مقابل امام معصوم)ع( دو نوع است؛ زمانی ما از امام انتظار 
داریم و زمانی امام از ما انتظار دارند. انتظار داشتن از امام دردی از 
ما دوا نمی‌کند؛ مثل انتظاری که کوفیان از امام‌حسین)ع( داشتند. 
آن‌ها به سیدالشهدا)ع( نامه نوشتند و گفتند: »آقا! بیایید«. توقع 
داشتند امام به‌سمت آن‌ها بروند و وقتی هم حضرت به‌سوی آن‌ها 
رفتند، ‌ایشان را نپذیرفتند و با دشمنان امام هم‌دست شدند و آن 
جنایات را رقم زدند. متأسفانه در طول تاریخ، انتظار‌ها این‌چنین 
بوده است؛ چنان‌که بنی‌اسرائیل از حضرت موسی)ع( خواستند برود 

و سرزمین موعود را فتح کند و گفتند ما بعد به تو می‌پیوندیم!

امام مثل کعبه است
در آموزه‌های دینی و در فرهنگ انتظار برای فرج، عکس این موضوع 
صادق است؛ محمودبن‌لبید کنار کوه احد با حضرت زهرا)س( مواجه 
شد و به ‌ایشان عرض کرد: »آیا پیامبر)ص( درباره خلافت ‌امیرالمؤمنین)ع( 
چیزی نگفته‌اند؟«. حضرت زهرا)س( فرمودند: »آیا غدیرخم را فراموش 
گر غدیری بوده است، چرا‌ امیرالمؤمنین)ع( خانه‌نشین  کرده‌اید؟«. وی پاسخ داد: »ا
است؟«. حضرت زهرا)س( در پاسخ فرمودند: »مَثَل امام مثل کعبه است؛ شما باید نزد 
گر کعبه نزد ما بیاید، هفتادبار هم دور  کعبه بروید، نه آنکه کعبه را نزد شما بیاورند«. ا

آن بچرخیم، فایده و ارزش ندارد.
ما وظیفه داریم به‌سوی امام برویم؛ همان‌طور که باید برای حج به‌سوی کعبه برویم؛ 
البته در این رفتن به‌سوی امام باید ببینیم وظیفه ما مقابل امام زمان)عج( چیست. 
گر نگاه و اراده منتظران بر برآورده کردن توقعات و خواسته‌های امام)عج( باشد، انتظار  ا
ج خواهد بود، وگرنه مثل انتظار کوفی‌ها می‌شود.  راستین، اثرگذار و زمینه‌ساز فر
انتظار آن‌ها تأمین دنیا و خواسته‌هایشان به‌دست امام بود و برای همین خواسته‌ها 
هم امام‌حسین)ع( را تنها گذاشتند؛ چنان‌که عمرسعد در رؤیای ‌امیری بر ملک ری، 

مقابل امام ایستاد اما به فرموده سیدالشهدا)ع( حتی گندم ری هم نصیب او نشد.

انتظارهای کوفیانه
دربــاره چرایــی ختــم شــدن انتظــار کوفیــان بــه فاجعــه کربــا، بایــد گفــت انتظــار کوفیــان 
از یــک معرفــت حداقلــی شــکل گرفتــه بــود؛ یعنــی آن‌هــا جایــگاه امام‌حســین)ع( را 
در هســتی نمی‌شــناختند و فقــط در ظاهــر می‌دانســتند ‌ایشــان فرزنــد پیامبــر)ص( 
هســتند و از‌ حضــرت درخواســت کردنــد بــرای تشــکیل حکومــت بــه کوفــه برونــد. 
گــر امــام خانه‌نشــین هــم باشــد، ولی‌خــدا و در عالــم دارای  آن‌هــا نمی‌دانســتند کــه ا
اثــر اســت. ایــن معرفــت حداقلــی باعــث شــد امام‌حســین)ع( را تنهــا بگذارنــد و بــه روی 

‌ایشــان شمشــیر بکشــند.
انتظار کوفیان برای امام‌حسین)ع( بدون معرفت و عمل و‌ ایستا بود و حال آنکه با 
کثری است که انتظار به‌عنوان افضل‌الاعمال محقق می‌شود و صرفا  معرفت حدا
در حالت حسی‌عاطفی باقی نمی‌ماند. سبک زندگی منتظرانه این‌گونه است که فرد 
گر بین دین  منتظر خواست امام را مقدم بر همه خواسته‌های خود قرار می‌دهد. ا
و دنیای او اختلافی پیدا شد، حق را به دین می‌دهد و پای دین می‌ایستد. انتظار 
ج، نیازمند دین عقیده‌ای است نه دین سلیقه‌ای. امام‌حسین)ع( می‌فرمایند:  فر
گر دین به معیشت آن‌ها  »مردم، بنده دنیا شده‌اند و دین لقلقه زبان آن‌هاست و ا

ضرر بزند، دنبال معیشت ‌می‌روند!«.
ســبک زندگــی کوفیــان و نــوع انتظــار آن‌هــا بــرای امــام زمانشــان، بــر مــدار دنیــا و 
تعلقــات آن بــود؛ یعنــی آن‌هــا امــام را می‌خواســتند تــا خواســته‌های دنیایی‌شــان 
ــد در خدمــت پــرورش  ــا بای ــه، دنی ــرآورده کنــد، امــا در ســبک زندگــی منتظران را ب
روح و قــرار گرفتــن در مســیر خدمــت بــه امــام باشــد. هرقــدر روح پــرورش بیابــد، 
جســم بــه همــان انــدازه مــرارت و ســختی می‌بینــد؛ چــون جســم بایــد مرکــب روح 
باشــد؛ مثــل شــهید قاســم ســلیمانی و آیت‌ا...رئیســی کــه بــا پــرورش و رشــد روحــی، 
ج و زمینه‌ســازی  جســم را بــه خدمــت آن درآورده بودنــد. در انتظــار بــرای فــر

ظهــور نیــز بایــد بــه پــرورش روح پرداخــت.

مهدویت و عقل و دین
�

»مــهــدویـــت و عــقـــل و دیـــن«، اثـر حــجــت‌الاســلام‌والمــســلمــیـــن محمدباقـر 
شریعتی‌سـبزواری، را بوسـتان کتـاب در ۴۹۶صفحـه منتشـر کـرده اسـت.

اعتقاد به موعود آخرالزمان، دامنه‌ای گسترده‌تر از آغاز اسلام دارد. نویسنده 
در این نوشتار می‌کوشد وجود حضرت مهدی)عج( را از طریق تاریخ‌های معتبر 
اهل‌سنت و احادیث معتبر شیعه و سنی و متفکران و فیلسوفان جهان ثابت کند.

به باور نگارنده، اسلام موضوع اعتقاد به موعود را از محدوده »ذهن« به دنیای 
»واقعیات« آورده و آن را از »آینده« به »حال« انتقال داده است تا به‌جای باور 
داشتن و چشم دوختن به منجی و نجات‌دهنده‌ای مبهم، آن را به‌صورت عینی 

درنظر آورند، وظایف خویش را بشناسند و برای آینده‌ای درخشان بکوشند.
محتوای کتاب

این کتاب در ۹بخش تألیف شده است؛ در بخش اول با عنوان »کلیاتی درباره 
کید شده و سپس مهدی  مهدویت«، ابتدا بر مهدویت شخصی نه نوعی، تأ
موعود)عج( در منابع اهل‌سنت و مهدی)عج( در نگاه اهل‌سنت و شرق‌شناسان، 

بررسی شده است.
بخش دوم با عنوان »ولادت حضرت مهدی)عج( از نظر مورخان« به نگارش درآمده 
است و به این پرسش که آیا حضرت مهدی)عج( متولد شده‌اند، پاسخ می‌دهد و 
کیستی مهدی موعود)عج( و تاریخ ولادت حضرت مهدی)عج( از نظر اهل‌سنت را 
شرح می‌دهد. »مصلح جهانی و انقلابات« عنوان سومین بخش از کتاب است که 
در آن، قیام جهانی و اجماع جهانی ملت‌ها بر ظهور منجی، بررسی شده است.
نویسنده در چهارمین بخش از کتاب با عنوان »عدالت‌گستری«، مهدی و دعوت 
گیر و مهدویت و شور ‌امید را تبیین می‌کند و در بخش پنجم  به عدالت مطلق و فرا
با عنوان »مدینه فاضله در تاریخ و اسلام«، امکان مدینه فاضله و مدینه فاضله 

و دیدگاه‌ها را بررسی می‌کند.
»دلایل وجود مهدی موعود در تاریخ« عنوان ششمین بخش از کتاب حاضر 
است که در آن، برخی شبهات درباره وجود امام زمان و دلایل وجود حضرت 
مهدی)عج( را بررسی می‌کند. در هفتمین بخش از کتاب با عنوان »دفع شبهات 
منکران«، نویسنده گفته‌های منکران امام عصر)عج( و اسرار طول عمر، زنده ماندن 
امری طبیعی و دلایل فلسفی و کلامی را بررسی می‌کند و بخش هشتم با عنوان 
»غیبت، ظهور و علائم آن«، غیبت و علل آن و حکومت امام عصر)عج( در چشم‌انداز 

زمان را تبیین می‌کند.
نویسنده در نهمین و آخرین بخش از کتاب با عنوان »انتظار و منتظر« به بیان 
انتظار، مکتب اعتراض و انتظار فرج پرداخته، درباره ادامه انتظار تا برزخ و دین 

جدید در عصر غیبت، به مخاطب توضیح می‌دهد.
سفر به فضا در عصر ظهور

در عصـر ظهـور، به‌دلیـل وسـایل فضاپیما‌هـای فوق‌مدرنـی کـه 
دراختیـار مـردم قـرار می‌گیـرد، سـفر بـه فضـا و کـرات بـالا، هماننـد 
سـفر‌های زمینـی، امـری عـادی خواهـد بـود؛ البتـه روایـات 
ایـن بـاب، بـه حسـب ظاهـر، سـفر بـه آسـمان‌ها را بـرای خـود 
آن حضـرت می‌داننـد، لکـن ظاهـرا وضـع و امکانـات آن زمـان 
به‌‌گونـه‌ای خواهـد بـود کـه سـفر بـه آسـمان‌ها و کُـرات هماننـد 
سـفر از قاره‌ای به قاره دیگر که در عصر ما معمول اسـت، برای 
همـگان فراهـم خواهـد بـود؛ یعنـی زندگـی بـر روی زمیـن در آن 
مدینه فاضله، وارد مرحله جدیدی خواهد شد که به‌طورکلی 

بـا وضعیـت گذشـته فـرق دارد.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

آخرین مناظره 
سمانه رضوانی| ابراهیم)ع( که از آتش سالم درآمد، 

دیگر حجت تمام شد. حجت تمام شد اما 
که منافعشان در خطر  عده‌ای مثل نمرود 

بود، دشمنی‌شان تمام نشد.
او که راه می‌رفت، حتی بدون اینکه حرف بزند، 
مردم واقعه آن روز را تکرار می‌کردند و به پیروان 
ابراهیم اضافه می‌شد. مردم دورش جمع 
می‌شدند و می‌خواستند برایشان از خدایش 

بگوید و این یعنی تبلیغات برای یکتاپرستی.
نمرود و اطرافیانش نمی‌خواستند شکستشان 
کنند و بازهم ابراهیم را به مناظره  را قبول 

دعوتت کردند.
طبیعی بود که نمرود عصبانی باشد. قدرتش 
کم مطلق و  ل شده بود؛ تا دیروز حا متزلز
خدای بابل بود و حالا کسی آمده بود که همه 
تاج‌وتختش را بگیرد. دست خالی هم نیامده 
بود. معجزه آورده بود و این یعنی به این راحتی 

نمی‌توانست او را رد کند.
به ابراهیم گفت کمی‌ از خدایت بگو! پروردگار 

تو کیست؟
ابراهیم گفت: کسی که زنده می‌کند و می‌میراند:
نْ آتَاهُ 

َ
هِ أ ذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّ

ّ
لَمْ تَرَ إِلَى الَ

َ
أ

ذِی یُحْیِی 
ّ
یَ الَ بِّ بْرَاهِیمُ رَ ا... الْمُلْکَ إِذْ قَالَ إِ

وَیُمِیتُ...)بقره، ۲۵۸(.
کرد بازی را برده  نمرود فکر 

است. گفت هه‌! هه! من هم می‌توانم؛ اینکه 
کاری ندارد.

مِیتُ...)بقره، ۲۵۸(.
ُ
حْیِی وَأ

ُ
نَا أ

َ
...قَالَ أ

دستور داد دو زندانی بیاورند. یکی را کشت و 
آن یکی را آزاد کرد.

گفت: دیدی من هم توانستم؟
ود هم  ر به وجد آمدند و نمر شاید حضا
شکست  به  ف  ا عتر ا منتظر   ، به‌لب لبخند
ابراهیم)ع( بود اما او پیامبر و فرستاده خدا بود.

ابراهیم گفت: خدای من می‌تواند خورشید 
گر راست می‌گویی و توانا  را از مشرق بیاورد؛ ا

! هستی، تو از مغرب بیاور
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ 

ّ
تِی بِالشَ

ْ
...قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ ا... یَأ

.)۲۵۸ تِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ...)بقره، 
ْ
فَأ

گر  نمرود بهت‌زده شد. ترسید چیزی بگوید. ا
می‌گفت می‌توانم، همه توقع داشتند انجام 
گر می‌گفت »راست می‌گویی، بگو  دهد و ا
خدای تو بیاورد«، چون معجزه قبلی را دیده 
گر معجزه دیگری رخ می‌داد، همه  بود، این‌بار ا
کنده می‌شدند. بهت‌زده به ابراهیم  از دور او پرا

نگاه کرد.
مَ  لْقَوْ ا ی  یَهْدِ  

َ
. ل . . ا وَ کَفَرَ   ی  ذِ

ّ
لَ ا فَبُهِتَ  . . .

الِمِینَ)بقره، ۲۵۸(.
ّ

الظَ
کسی حریف  در میدان نبرد حق و باطل 

ابراهیم)ع( نبود.
پس تبعید شد و هجرت کرد به جایی که برای 

همه ما آشناست.
ابراهیم)ع( به مکه رفت و این پایان راه نبود.

چند گام برای تضمین سرانجام نیک براساس توصیه‌های دینی

الهی عاقبت بخیر
شویم

حمیده ذاکری| عاقبت‌به‌خیری دعای ساده و پرمهری است که بیشتر ما آن را بارها 

از زبان بزرگ‌ترهایمان شنیده‌ایم؛ دعای بسیار شنیده‌شده‌ای که در ابتدا مفهوم 
ساده‌ای دارد و برای ما از طلب خیر در پایان راه و زندگی دنیوی می‌گوید اما دراصل 
گر به آن دست  آرزومند خیر و کمال مطلقی است که هر بنده‌ای خواستار آن است و ا
یابد، سعادتمند شده‌ است؛ سعادتی که آیات و روایات به‌منظور راه‌های دستیابی 
که یکی از نیازهای ضروری انسان  به آن، توصیه‌ها و سفارش‌هایی کرده‌اند. ازآنجا
برای حضور در آخرت، عاقبت‌به‌خیری و سرانجام نیک است، لازم است با علل و 

عوامل عاقبت‌به‌خیری در کلام خدا و روایات معصومان)ع( آشنا شویم.

مَ عَلیهِ  جرَهُ احبَطَ‌ا... عَمَلهُ وَ حرَّ
َ
 أ

ً
جیرا

َ
گرامی اسلام)ص(: مَن ظَلم ا پیامبر 

هِ )ثواب‌الاعمال، ص‌٦٤5(. ریحَ الجَنَّ
هرکه به اجیر و کارگر خود ستم کند و حق او را نپردازد، خداوند اعمال نیکش را 

به‌کلی تباه و بوی بهشت را بر وی حرام خواهد کرد.
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احکام 

 پرسش: با سلام و دعای خیر؛ در بین اقوام ما خانمی است که متأسفانه 
دائما به اموال دیگران دست‌برد می‌زند، بارها و بارها مبالغ هنگفت و طلا از 
من دزدیده بود، تا اینکه من بعد از حدود یازده سال متوجه شدم. پس از 
بیان آن به همسرم، ایشان پاسخ دادند که تمامی فامیل به نحوی خسارت 
گاهی دارند و فقط به این دلیل به من گفته نشده بود که  دیده‌اند و همه آ
غیبت نشده باشد. حال سؤال این است که: 1. آیا گفتن حقیقت به من، که 
گر من  موجب جلوگیری از چنین ضرر و زیانی می‌شد، واقعا غیبت است؟ 2. ا
در مهمانی‌ها و عروسی‌ها با وجود فراوانی کیف‌های سرگردان، به دیگران 
راجع‌به این زن بگویم غیبت کرده‌‌ام؟ 3. آیا با وجود این همه خسارت که 
که نمی‌دانم اسم آن  دیده‌ام، باید بابت اینکه دیگران را مطلع کرده‌‌ام -

غیبت بوده یا نه - از خدا طلب مغفرت کنم؟
گاهی  گر انسان مطمئن است که شخصی سارق است و ناآ  پاسخ اجمالی: ا
دیگران از این موضوع، به احتمال زیاد، موجب ضرر درخور توجهی برای 
آن‌ها می‌شود، مطلع‌کردن آن‌ها جایز است و چنین غیبتی از مصادیق 
گر بتوان بدون نام‌بردن از آن شخص، از سرقت  غیبت حرام نیست. البته ا

جلوگیری کرد، نباید نام وی را ذکر کرد.

آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای: با توجه به اینکه با ادله معتبر شرعی اثبات نشده است، ممکن است از موارد 
تهمت و بهتان باشد، می‌توانید بدون نام‌بردن، مسئله را مطرح کنید و برای مراقبت از اشیا هشدار بدهید.

آیت‌ا... العظمی سیستانی: اگر گناه او علنی نباشد، بازگوکردن آن غیبت است.

آیت‌ا... العظمی شبیری زنجانی: خیر / تذکر به‌طور کلی کافی است، مگر تذکر خاص لازم باشد. / خیر

آیت‌ا... العظمی صافی گلپایگانی: چنانچه سارق‌بودن زن محرز باشد، تذکر دادن غیبت نیست؛ هرچند اگر 
دفع ضرر به تذکر تنها بدون ذکر نام میسر باشد، ذکر نکردن نام بهتر است.

آیت‌ا... العظمی مکارم شیرازی: در این‌گونه موارد گفتن حقیقت واجب است. /
در این‌گونه موارد سزاوار است گفته شود. / لازم نیست.

آیت‌ا... العظمی نوری همدانی: در فرض سؤال، غیبت محسوب نمی‌شود.

  آیت‌‌ا... هادوی تهرانی: در جایی که آگاه‌کردن دیگری نسبت به رفتار یا خصوصیت یک فرد، مانع از ضرر و 
زیان به گوینده یا دیگران شود، غیبت جایز است. مقصود ضرر و زیانی است که عادتا قابل تحمل نیست.

حکم معرفی سارق به دیگران برای حفظ اموالشان از سرقت‏

سرانجام نیکو، یکی از آموزه‌های مهم اسلام است. دونده‌ای را تصور کنید که 
پس از ماه‌ها تمرین و ممارست، وارد زمین مسابقه شده است یا محصلی که 
پس از سال‌ها آموزش و مطالعه و کسب تجربه، وارد مرحله آخر و آزمون نهایی 
شده است؛ آزمون و مسابقه‌ای که ممکن است تمام شرکت‌کنندگان از آن پیروز 
و سربلند بیرون نیایند و حاصل یک عمر تلاش و زحمتشان بر باد رود. این حال 
بنده‌ای است که در طول زندگی سعی کرده است گام‌های درستی بردارد و از 
صراط مستقیم دور نماند اما گاه لغزشی در پایان می‌تواند همه راه رفته را تباه 
کند؛ به همین خاطر است که با وجود راه‌هایی برای کسب عاقبت‌به‌خیری از 
ابتدا تا انتها درکنار سعی و تلاش باید از خداوند منان مدد گرفت؛ آن‌چنان که 
ه بیَدِک: خدایا! 

ُ
در مناجات خمسه عشر می‌خوانیم: »کیف ارجو غیرَک و الخیرُ کلّ

من چگونه به غیر تو امید داشته باشم، با وجود اینکه همه خیر و خوبی‌ها در 
دست توست؟«. پس تنها یک سرمنشأ خیر و خوبی وجود دارد و تنها اوست 

که می‌تواند ما را به این پایان نیکو برساند.

همه خیر و خوبی‌ها در دست اوست

پس از توکل و درخواست از خدا، گام بعدی برای عاقبت‌به‌خیری ایمان است؛ 
ایمانی که تنها نیتی در قلب نیست، بلکه دارای ابعاد و ارکانی است؛ ابعاد و ارکانی 
که امام‌صادق)ع( درباره‌اش فرموده‌اند: »ایمان عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد 
در قلب و عمل به ارکان«)اصول کافی، ج2، ص23(. به همین خاطر است که گفته 
می‌شود عمل صالح، نتیجه ایمان است و ممکن نیست که ما در قلب خود به امری 
معتقد باشیم اما در عمل، خلاف آن را انجام دهیم. درنتیجه در ردیف ایمان، این 
عمل صالح است که ما را به عاقبت‌به‌خیری می‌رساند. این عمل نیک است که 
بالا می‌رود و پذیرفته می‌شود. همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید: »هرکه طالب 
عزت است)بداند که همانا در ملک وجود( تمام عزت خاص خدا)و خداپرستان( 
ک آسمانی( به‌سوی خدا بالا رود و عمل نیک  است. کلمه نیکو)ی توحید و روح پا
خالص آن را بالا برد«)سوره فاطر، آیه10(. عملی که ما را نیز سربلند و سعادتمند 
می‌کند؛ آن‌چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم: »آنان که ایمان آوردند و نیکوکار 

شدند، آن‌ها به حقیقت بهترین اهل عالم هستند«)سوره بینه، آیه7(.

 عملی که ما را سربلند می‌کند

قدم چهارم برای رسیدن به عاقبت نیکو، نیکی کردن به دیگران است. خداوند 
مهربان خود مظهر نیکی است و نیکوکاران را دوست دارد و از ما هم همین درخواست 
را دارد؛ آن‌چنان که در قرآن کریم در این‌باره می‌خوانیم: »همچنان‌که خدا به 
تو نیکی می‌کند، نیکی کن«)قصص، 77( و در آیه دیگری ما را راهنمایی می‌کند 
که این امر را از نزدیکان و دوستانمان آغاز کنیم: »همانا خدا)خلق را( فرمان به 
عدل و احسان می‌دهد و به بذل و عطا به خویشاوندان، امر می‌کند و از افعال 
زشت و منکر و ظلم، نهی می‌کند و به شما پند می‌دهد. باشد که موعظه خدا را 
بپذیرید«)سوره نحل، آیه90(. عملی که می‌توان گفت یکی از وجوه مهمش نیکی 
به والدین است؛ امری که درحقیقت می‌توان آن را یکی از رمزهای عاقبت‌به‌خیری 
دانست؛ زیرا باتوجه‌به آیات و روایات، خشنودی والدین پس از خشنودی پروردگار 
کرم)ص( فرموده‌اند: »آن که پدر و مادرش را خشنود کند،  است؛ آن‌چنان که پیامبر ا
خدا را خشنود کرده است و آن که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم 

کنزالعمال، ج16، ص470(. آورده است«)

اول خدا بعد هم والدین

آنچه از ایمان عمل ما مراقبت می‌کند، تقوا و مراقبت از خود و اعمالمان است؛ 
گر در همه امور، خدا  پله سومی که ما را در مسیر عاقبت‌به‌خیری پیش می‌برد. ا
را درنظر بگیریم و براساس خوشایند پروردگارمان، اعمالمان را تنظیم کنیم، در 
پایان کار می‌توانیم امیدوار باشیم که عاقبتمان نیز به او که خیر و خوبی مطلق 
است، منتهی خواهد شد. ممکن است در مسیر، هرکدام از ما لغزش‌هایی داشته 
باشیم اما این مهم است که در مسیر سعی کنیم و روند حرکتمان، مثبت و رو به جلو 
باشد. برای این امر باید با توجه به آیات و روایات از تقوا مانند لباسی بهره ببریم: 
»جامه پرهیزکارى از هر جامه‌اى بهتر است«)سوره اعراف، آیه26(. امام‌باقر)ع( در 
تفسیر آیه فوق فرموده‌اند: »لباس، همان لباسى است که شما م‌ىپوشید و لباس 
تقوا، عفاف است«.)تفسیرالقمى؛ ج یک، ص225(. درنتیجه مانند همه اهل تقوا 
که خدا را  حاضر و ناظر اعمال خود می‌بینند، باید اعمالمان با برنامه خدا تنظیم 
باشد و به‌سوی او در حرکت باشیم. هرقدر این حرکت به‌سمت خدا بیشتر باشد، 

انسان موفق‌تر و عاقبت‌به‌خیرتر و زندگی او خدایی‌تر است.

لباسی که از تو مراقبت می‌کند


